
 

  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  89تابستان  ـ 19  ـ ش6س 

  

  

  سراي سكوت

  )بحثي دربارة سكوت و تولد دوبارة مولوي در ديدار با شمس تبريزي(
  

  

  دكتر ابراهيم استاجي

  يات فارسي دانشگاه تربيت معلم سبزواراستاديار زبان و ادب

  چكيده

يكي از كساني كه به . يكي از مفاهيم بنيادين عرفان، به ويژه عرفان اسلامي، است» سكوت«
مطالعه در آثار او و . يابد، مولوي است شود و تولد دوباره مي اين سكوت عرفاني نائل مي

و سكوت را به مولوي آموخت تا دهد كه شمس، خاموشي  اش با شمس تبريزي نشان مي رابطه
اين طبيب حاذق روان دريافته بود كه . زاده شود  از درون مولوي متشرع، مولوي عارف و عاشق

كه تعلم نيز «ترين مانع است و به همين دليل به او آموخت  انباشتگي اطّلاعات در مولوي مهم
م شيفتة شمس، اما تا شمس با دقتّ مراقب احوال مولوي بود و مولوي ه. »حجاب بزرگ است

هاي خود را  به همين دليل، شمس به دفعات آموزه. تهي شدن از خود راه درازي در پيش بود
گاه شمس با هدف خاصي صورت  هاي گاه و بي رسد مسافرت حتي به نظر مي. نمود تكرار مي

. گرفته است تا مولوي سرانجام نه شمس تبريزي، بلكه شمس دروني خود را بيابد مي
چنان كه تغيير حال مولوي و آثار او زادة ديدار او با شمس، . نتيجه نماند هاي شمس بي وزهآم

شايد به همين دليل مولوي تخلصّ . هاي او و فراگيري سكوت عرفاني بود تأثير آموزش
سرانجام مولوي با تسليم كامل خود به شمس، خاموشي را . را براي خود برگزيد» خاموش«

باز نمايد و سرانجام با فراگرفتن  ستن در مركز اين توفان، آتشفشان دلش سرتجربه كرد تا با نش
  .اي بدل گردد سكوت عرفاني، تولّد دوباره بيابد و به مولوي عاشق و عارف جاودانه

  

  .سكوت عرفاني، مولوي، شمس تبريزي، تولدّ دوباره :ها كليدواژه
  

  7/2/89: تاريخ دريافت مقاله
  23/3/89: تاريخ پذيرش مقاله

Email: M.estaji@stta.ac.ir 
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سخني نشنيدم، ساكن سراي سكوت   از بيتر از خاموشي چراغي نديدم و سخني به روشن
  .شدم و صدرة صابري درپوشيدم تا كار به غايت رسيد

  )174: 1تا، ج  بايزيد بسطامي به نقل از عطار، بي(
زنند، بسته است و   حرف ميارزاني تشنگان باشي، آب تو بر آنان كه!  خوشگوارةاي چشم

زند،  آنكو مهر سكوت بر لب مي! اي چشمه. اند، باز است به روي آنان كه سكوت برگزيده
  .نوشد يابد و مي ترا مي

  )278: 1361كازانتزاكيس (

  مقدمه

يكي از مفاهيم اساسي است كه انسان در طول تاريخ بـدان            » سكوت ذهن «مفهوم  
.  طور پراكنده در متون كهن توجه شـده اسـت          توجه داشته است و به اين نكته به       
است و لزومـاً ضـد عقـل نيـست، بـا            ) عاطفي(اين مفهوم كه نوعي ادراك رواني       

هاي گوناگوني، در زبان و فرهنگ هر قوم و ملتـي بيـان شـده                اصطلاحات و واژه  
آوند تهي، سكوت غـرّا، سـكوت مطلـق، پـالايش جـان،             : از آن قبيل است   . است

  ... .شان، تخلية ذهن، هيچ بزرگ و خاموشي، ظلمت درخ
طور كه اديـان و      گرايي، همان  رسد كه از زمان رنسانس و تفوق عقل        به نظر مي  

اند، مفهوم سـكوت ذهـن هـم كـه بيـشتر مفهـومي               مذاهب در حاشيه قرار گرفته    
در جهان كنوني دلايـل     . عرفاني است تا ديني، به بوتة فراموشي سپرده شده است         

گذاري جامعـه بـر سـرعت و انباشـتگي اطلاعـات،              همه ارزش  تر از  متعدد و مهم  
را » سـكوت «باعث شده است تـا انـسان كنـوني حتـي در دوران كـودكي نتوانـد                  

عدم امكان تجربة سكوت و قطع ارتباط بـا ناخودآگـاه موجـب عـدم               . تجربه كند 
شود كـه كـارل گوسـتاو يونـگ، ايـن            تعادل و گسيختگي در شخصيت انسان مي      

جـدايي ميـان ايمـان و       «: كند و به نظـر وي      تعبير مي » شعاب آگاهي ان«وضعيت را   
شناخت، نشانة انشعاب آگاهي اسـت كـه مشخـصة آشـفتگي ذهنـي ايـن عـصر                  

  )90،  88،  84: 1367يونگ (» ...است
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شـفاي  وسـيلة دكتـر چـوپرا در كتـاب           از سوي ديگر، طبق آمار منتشر شـده بـه         

ر پراكنده و متعدد از ذهن انسان عبور         فك 50،000روز حدود    ، در هر شبانه   كوانتومي
وسيلة وسايل صوتي ـ تـصويري و    مجموعة تحريكات عصبي كه امروزه به. كند مي

پرسش اساسي اين است كـه      . شود، غيرقابل محاسبه است    رايانه وارد مغز انسان مي    
آيا انسان براي ادامة زندگي به اين همه اطلاعات نياز دارد؟ اريك فروم باتوجه بـه                

 دادن بـه    پاسـخ باشتگي اطلاعات و درماندگي انسان براي توجيه زندگي خـود و            ان
كننـد، بـه صـراحت       روند و بـراي چـه زنـدگي مـي          پرسش كودكانمان كه كجا مي    

ايم كه چنين پرسشي از خـود        دانيم، زيرا فراموش كرده    پاسخ آنها را نمي   «: گويد مي
سـكوت  «گفـتن از     آيا سـخن   كه در چنين شرايطي      )12: 1363فروم  (» به عمل آوريم  

توان گفت كه ايـن نوشـته        معنا نخواهد بود؟ در پاسخ به پرسش مزبور مي         بي» ذهن
و تأمل در آن هنگامي معنادار و احياناً مفيد خواهد بود كه خواننده وجـود روان را                 
قبول داشته باشد و براي شناخت تجليـات روانـي خـود ارزش قائـل گـردد، زيـرا                   

نيـز بـراي آگـاهي بيـشتر        (.  ما ريشه در دوران ناخودآگاه مـا دارد        بسياري از رفتارهاي  

 با اين تذكر، شايد يكي از علـل عمـدة عـدم درك مفهـوم                .)20: 1370يونگ  : به. ك.ر
هـا   كافي است توجه داشته باشيم كه تمام انـسان        . هاي ما باشد   سكوت ذهن، عادت  

امـري طبيعـي اسـت،      وسيلة پدر و مـادر سـخن گفـتن را كـه البتـه                از بدو تولد به   
سـخن  «گيرد، اين است كه  گيرند، اما آنچه در اين نوشته كانون بحث قرار مي       فرامي

آيد و چنـان بـر مـا غلبـه           درمي» عادت«به تدريج به صورت يك      » گفتن با ديگران  
اي خارج از كنترل، بـا خويـشتن         كند كه حتي در تنهايي و خلوت خود، به گونه          مي

. گيـرد  اي هـم پايـان نمـي       وگو لحظـه   م و اين گفت   وگو هستي  خويش مشغول گفت  
شود، اما باتوجه به بحـثِ       اگرچه اين عادت از سوي بيشتر مردم بديهي انگاشته مي         

پيش رو، طبيعي است كه آن را به نوعي اعتياد درازمدت تـشبيه كنـيم و بايـد حـق       
 ـ                   سيار داد كه شكستن و غلبه بر اين عادت نيز، مانند هر نوع اعتيـاد مـزمن كـاري ب
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  .مشكل و حتي به گمان بعضي، غيرممكن است
منظـور از سـكوت ذهـن       : هاي زير پاسخ دهيم كـه      آنكه بخواهيم به پرسش    بي

پذير است و در صورت امكـان        چيست؟ آيا اين كار به راستي به طور كامل امكان         
اي بين سكوت    چه خاصيت و دستاوردهايي براي انسان خواهد داشت؟ چه رابطه         

وت و اشـراق، سـكوت و سـلامت جـسمي ـ روانـي، سـكوت و        و انديشه، سـك 
وجود دارد؟ چون بناي كار بر اختصار است، بـا وجـود آنكـه آثـار                ... خلاقيت و   

شناسي چاپ و منتشر شده است و چون         مستقلي دربارة سكوت در عرفان يا روان      
رح له بپردازيم، بنابراين از ط ـ    أخواهيم در اين نوشتار به طور جدي به اين مس          نمي

هـا   درازدامن سابقة مفهوم سكوت از ديدگاه بعـضي از اديـان، مكاتـب و فرهنـگ        
هـا اشـاره     كنيم، اما ناگزير از آنيم كه به ذكر بعضي از ايـن تجربـه              پوشي مي  چشم

  .ها را به اجمال ذكر كنيم كنيم و نظر بعضي از اديان، مكاتب و فرهنگ
  

  ها سكوت در اديان، مكاتب و فرهنگ

شـود، امـا    گفتني است كه سكوت ذهن در سلوك عارفانه تجربه مـي      اين نكته نيز    
دانيم، به هيچ دين و مذهب خاصي تعلق نـدارد، بلكـه             پديدة عرفان، چنان كه مي    

استيس در پاسـخ     والتر. توان در همة اديان و مذاهب شاهد سلوك عارفانه بود          مي
دين خاص التفات   به اين پرسش كه آيا آگاهي عرفاني در ميان اديان جهان به يك              

به باورِ وي معمولاً هر عارفي در هـر         . دهد و تعلق دارد، به روشني پاسخ منفي مي       
فرهنگي، احوال خويش را بر وفق آييني كه در دامن آن پرورش يافته است، تعبير               

هـا   بنابراين، آگـاهي عرفـاني در سرشـت همـة انـسان           . )356: 1361استيس  (كند   مي
شناسـي، از ناخودآگـاه بـه        آنهـا، بـه اصـطلاحِ روان      مكتوم است، ولـي در بيـشتر        

يابد و اگر هـم راه يابـد بـه صـورت احـساسات اخلاقـي بـروز         خودآگاه راه نمي 
هاي  اي به صورت انگيزه    در اينجا نيز بايد فرض كرد كه آثار چنين آگاهي         . كند مي
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وت تـوان مفهـوم سـك     بنابراين توضيح، مي  .)357ـ356: 1361استيس  (آيد   ديني درمي 
آنكـه دغدغـة     ذهن را در آثار عرفاني گوناگون بررسي و مورد استناد قرار داد، بي            

  .ديني را كه عارف به زبان آن دين سخن گفته است، داشته باشيم
هـا را فـراز      و درِ احساس  / لب چو از سخن بسته دارد       «طبق آيين دائو، سالك     

و گرفتـار   / اشـد   به خـلاف آن، هـر كـه مالامـال سـخن ب            / هرگز نفرسايد   / كند  
همين . )442: 1377دائو راهي براي تفكر     (» تواند رست  هرگز نمي / كارهاي خويش   

رسـتگاري همانـا رهـايي      «:  نيـز يافـت    اوپانيـشادها توان نزد فرزانگان     مفهوم را مي  
يعني نفس بسيط فردي از اسارت ماده و حسيات و وارسـتگي ابـدي از       » پوروشا«

از آن پس حيات پوروشا در صلح و صفاي         . جهان و ساير جوهرهاي فردي است     
جاودانه و سكوت و آرامشي خواهد بود كه از تـصاريف دنيـوي و تـزاحم سـاير                  
موجودات زنده نخواهد آشفت و آنان كه همان نقـاوة آگـاهي مجـرد، مـصفاتر از            

تـرين   نشان خواهند بود و از لـوث تجربـه و تعلـق، كوچـك              رنگ و بي   بلور و بي  
و ايـن سـعادت را از رهگـذر         ... اين نيرواناي آنان است   . داشتاي نخواهند    نشانه

گذرد، بـه دسـت      هايِ طبيعي كه در ضمير آدمي مي       مناسك يوگاييِ تعطيلِ خلجان   
  )163: 1361استيس (» .اند آورده

اينك سكوت را به عنوان منبع لايزال، از زبان عـارف هنـدو، سـيرا دروبينـدو                 
  : بشنويم

يابند كه نيروهاي مؤثر در كار جهان، از  اند، همواره درمي ت يافتهآنان كه به آرامش درون دس
  )180: همان(. گيرند منبع لايزال آن سكوت مايه مي

واحـد افلاطـوني، تهـي محـض اسـت، واحـد       «نكتة بسيار مهم اين است كـه       
  )165: همان(» .عرفاني هم تهي است هم سرشار

و آونـد تهـي چـين بيـان         رابطـة طريقـت     ) تائويي(و بالاخره در عرفان چيني      
  : شود مي

/ ياب شد  توان از آن فيض اما آوندي كه همچنان مي/ ماند   به آوندي تهي مي]تائو[طريقت 
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به / زايندة هر آنچه در جهان هست : انتهاست بي. / آنكه نياز به سرشار كردنش باشد بي
پيش از خدا بوده دانم زادة كيست؟ گويي  نمي/ خوشد  ماند كه هرگز نمي اي ژرف مي بركه
  )171: 1361استيس  (.است

هـا داراي   نمايد كه سكوتِ ذهن مانند بسياري از پديـده       به طور كلي، چنين مي    
له بـدين   أتوضـيح ايـن مـس     . اسـت » ذومراتب«است و به بياني ديگر      » طيف«يك  

صورت است كه سالكِ اين راه از پراكندگي و تكثر افكار و خيالات خود خـسته                
شود كه در اين پراكندگي و تكثـر، نيروهـايِ لايـزالِ             د و متوجه مي   شو و دلزده مي  

گيرد در وهلة نخست از تعدد       بنابراين تصميم مي  . رود ناخودآگاهِ او به هرزآب مي    
. شـود، بكاهـد    و پراكندگي موضوعات گوناگوني كه هر دم بـه ذهـن او وارد مـي              

دايـم نيـاز دارد، زيـرا       كاستن از تعدد و تنوع افكار و اوهام به تمرين و ممارست             
اينجاست كـه   . هاي پيشين، ميل دارد كه به وضعيت سابق برگردد         ذهن طبق عادت  

شود و هر كس بنا به استعدادها و خلق و           هاي گذشته شروع مي    مبارزه عليه عادت  
كنـد، امـا ايـن راه در حقيقـت           را طـي مـي    » راه«خوي ويژة خود، مقداري از اين       

سـالك در حـين طـي طريـقِ خـود، نـوعي سـبكي و                پايان است، ولي مـسلماً       بي
كند و بـر قـواي درونـي خـويش بيـشتر آگـاهي و تـسلط                  فرحناكي را تجربه مي   

در . يابد كه به يك موضوع واحد ختم شـود         ادامة اين راه تا آنجا ادامه مي      . يابد مي
تـوان او را يـك       رسيده است و از اين پس مي      » امر واحد «اين صورت شخص به     

» امـر واحـد   «اين نكته نيز شايان گفتن است كه رسـيدن بـه            . ي ناميد واقع» موحد«
و مراقبـه موضـوع ديگـري،       » حـال «يك موضوع است و نگه داشتن ذهن در اين          

هـد كـه ذهـن       هاي پيشين، تحريكات محيطي و دروني اجـازه نمـي          زيراي عادت 
  .بماند» حال«مدت زيادي در اين 

  

  سكوت مطلق و تولد دوباره

و به ويـژه    ) امر واحد ( از پراكندگي و تمركز بر يك موضوع         نجات دادن ذهن  
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هـاي ذهنـي ـ روانـي را      هـا و بيمـاري   مراقبت بر آن، مسلماً بسياري از گرفتـاري 
اما رسيدن به اين نتيجه، اگرچـه بـسيار ارزشـمند اسـت، هـدف               . كند برطرف مي 

كـس آغـاز آن     به بيان ديگر، اين مرحله نه تنها پايان راه نيست، به ع           . نهايي نيست 
كننـد، ايـن اسـت كـه         آنچه عارفان بزرگ و سالكان اين راه بر آن تأكيد مي          . است

امـر  «بايد از اين مرحله هم عبـور كـرد و حتـي بـر               » امر واحد «پس از رسيدن به     
نيز » او«وگو كرد و دعا و نيايش به درگاه          نبايد تمركز كرد، با او نبايد گفت      » واحد

تـر از    روشـن «شـود، زيـرا     » سـاكن سـراي سـكوت     «ك  بايد سال . بايد خاتمه يابد  
سـكوت  «شناسـانه، خودآگـاهي بايـد در         به تعبيـر روان   . نيست» خاموشي چراغي 

رسـد كـه ايـن       به نظر مي  . قرار گيرد تا ناخودآگاهي زبان به سخن بگشايد       » مطلق
است، زيـرا همـواره خودآگـاهي در        » سكوت عرفاني «ترين مراحل    مرحله، مشكل 
يابـد كـه     كند و اين مقاومت گاه تا آنجا ادامـه مـي           گاهي مقاومت مي  مقابل ناخودآ 

امـا در صـورتي كـه ناخودآگـاهي در ايـن            . شود صداي ناخودآگاهي خاموش مي   
و در  (پيوندد و مولود ديگـري       به وقوع مي  » تولد دوباره «گاه   مبارزه پيروز شود، آن   

 ايـن فرآينـد     .گـذارد  پا به عرصـة هـستي مـي       ) بحث مورد نظر ما مولوي ديگري     
ها در طول تـاريخ بـشريت        آوري است كه بسياري از انسان      انگيز و حيرت   شگفت

والتر استيس جهـاني بـودن ايـن        . اند آن را تجربه و به زبان خاص خود بيان كرده         
  : تجربه را به روشني توضيح داده است

تمايز و   بيكرد به او حالتي كاملاً اگر فقط يك روايت از شخص واحدي داشتيم كه ادعا مي
ولي اگر تعداد ... تعين دست داده، حق داشتيم چنين روايتي را قوياً مشكوك بشماريم بي
ها داشته باشيم كه از منابع مستقل نقل شده و همه مؤيد روايت  شماري از اين روايت بي

  )149 :1361استيس . (نخستين باشند، لاجرم ترديدمان تخفيف پيدا خواهد كرد

تحولاتي جز به زبان رمزي قابل بيان نيست، ناگزير هر قوم و            چون بيان چنين    
ملتي مطابق زبان و فرهنگ خاص خود از اين تجربه با زبان رمز و نماد و تمثيـل                  

رسـد كـه پـس از عبـور از الفـاظ،             با همـة اينهـا بـه نظـر مـي          . سخن گفته است  
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ي و هاي رمزي هر قوم و پس از كنار زدن اين حجاب سطح          اصطلاحات و داستان  
هاي مختلف زباني ـ آييني بيـان    رسيم كه در قالب ظاهري به يك تجربة واحد مي

تولـد دوبـاره شـخص از زهـدان         «اين تجربة واحـد همـان       . و ارائه گرديده است   
هـاي   باتوجه به اينكه بناي اين نوشته بر اختصار است، ذكـر نمونـه           . سكوت است 

ـ اسلامي خارج از حوصـلة       هاي گوناگون و حتي فرهنگ ايراني      متعدد در فرهنگ  
اين نوشتار است و ما تنها به ذكر يك نمونه، يعني مولـوي كـه بـه ذهـن و زبـان                      

  .كنيم تر است، بسنده مي زبانان نزديك فارسي
  

  تولد دوبارة مولوي در ديدار با شمس تبريزي

  .چراغي افروخته، چراغي ناافروخته را بوسه داد و رفت
  )226:  ب1360مولوي (

از زهـدان خاموشـي و      ) زايـش مجـدد   (هاي تولد دوباره     هترين نمونه يكي از ب  
ـ ايراني، تولد دوبارة مولـوي در حـوالي چهـل سـالگي              سكوت در عرفان اسلامي   

شـك   سازش با شمس تبريزي اسـت كـه بـي          پس از ملاقات معروف و سرنوشت     
كران شخصيت خود نائل گردد      توانست به آفاق بي    بدون اين ملاقات، مولوي نمي    

و همچون پيش از ملاقاتش با شمس به صورت يك عالمِ متـشرع، اگرچـه مـورد                 
  .ماند احترام فراوان و داراي بحث و درس و تلميذ بود، باقي مي

هاي مولوي و شمس تبريزي، چند و چون و بستر تاريخي آنها در آثار               ملاقات
 تاريخي به   آنكه از ديدگاه   ما بي . عصر مولوي و بعد از وي به تكرار آمده است          هم

هـاي بنيـادي    اين مسئله بپردازيم، مستقيماً وارد اصل مطلـب و بـه ويـژه آمـوزش     
انداز سكوت عرفاني و     ها را تنها از چشم     شويم و اين ملاقات    شمس به مولوي مي   

بنابراين، طبيعي است كـه در ايـن نوشـته بـه ديگـر ابعـاد                . نگريم تولد دوباره مي  
به هر  . نپردازيم... دادهاي زندگي آنها و     شخصيت شمس و مولوي و افكار و روي       
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حال و در يك كلام، چنان كه خواهيم ديد، آنچه شمس تبريزي بيش از همـه بـه                  
مولوي آموخت و به وسيلة آن از بطن مولويِ عـالمِ عابـدِ متـشرع، يـك مولـويِ                   
عارف و عاشق به دنيا آورد، خاموشي و سكوت بود تا مولوي پـس از رسـيدن و                  

، )1(را كه در اندرون خسته دل او در فغان و در غوغـا بـود              » او«ياد  چشيدن آن، فر  
كند كه اين امر نوعي ادراك       براي انجام اين كار شمس به روشني تأكيد مي        . بشنود

وي پر بودن ذهن و انديشيدن بـه        . عاطفي و چششي است و نه تعقلي و استدلالي        
خاموشـي مطلـق    مسائل گوناگون را مانع بزرگي بـراي درك سـكوت عرفـاني و              

  : گويد داند و مي مي
ها هيچ تعلق ندارد به راه  ، اين)است(اين ذوفنون عالم كه در فقه و اصول و فروع متبحر 

شمس . (بايد شد ها همه بيزار مي اول از اين. خدا و راه انبياء، بل پوشاننده است او را
  )778: 1377تبريزي 

بدون اغراق، چنان   . داد ياد مي اين نكتة ظريفي بود كه شمس بايستي به مولوي          
اي كه شمس به مولوي آموخت، آشنا كردن         ترين نكته  ترين و مهم   كه گفتيم، اصيل  

اين طبيبِ حاذقِ روان به خوبي دريافته بود كه انباشتگي         . او با خاموشي مطلق بود    
شــود، بلكــه نــوعي وابــستگي  اطلاعــات نــه تنهــا باعــث تعــالي شخــصيت نمــي

  :آورد نسان به وجود ميآميز نيز در ا حقارت
رود، گويي در چاهي يا خندقي  مردم در آن فرو مي. بدان كه تعلم نيز حجاب بزرگ است

ليسي مشغول كردند تا از لوت  و آن گاه آخر پشيمان كه داند كه او را به كاسه. فرو رفت
  )202: همان. (آخر، حرف و صوت كاسه است. باقي ابد بماند

بـه اعتقـاد    . نگ هوشمندانه به آن توجه داشته اسـت       اي است كه يو    و اين نكته  
شود، زيرا وابـستگي شخـصيت بـه         وي انسان با انباشتن خود از خارج كسي نمي        

گـسترش حقيقـي شخـصيت، بـه معنـاي          «. شـود  بيرون بيشتر باعث فقر درون مي     
گيـرد، بـدون عمـق     هاي درونـي مايـه مـي    وقوف بر رشدي است كه از سرچشمه   

يونـگ  (. ن به قدر كافي با عظمت هـدف خـود متناسـب بـود             توا رواني هرگز نمي  

www.SID.ir


  ابراهيم استاجي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

18

1368 :72(  
تعليم اين نكتة دقيق كار آساني نبود، زيرا مولوي كوزة خالي نبود، پر بود و در                

ها و   ـ رواني هر انساني از آموخته      تخلية ذهني . شد ابتداي كار بايد از خود تهي مي      
آيـد ـ كـاري دشـوار و       درميهاي مزمن اعتقادات قلبي ـ كه گاه به صورت عادت 

مولوي نيز از اين امر مستثني نبـود، بـه ويـژه كـه مريـد و                 . تقريباً غيرممكن است  
 مـردي عـالم و نـامور بـود و           شمحراب و منبر داشت، مجلس درس داشت، پدر       

دانست كه همين تعلقات     اما شمس هم به خوبي مي     . باليد مولوي به فرزندي او مي    
 صداي خويشتن دروني خود را، چنان كه بايد و شايد،           شود كه مولوي   مانع آن مي  

اش، بـه    هـا و اعتقـادات عـادتي       نشنود و بنابراين، تخلية چنـين كـسي از آموختـه          
طور كه يونگ توضيح داده است، مقاومـت         زيرا همان . پذير نيست  بارگي امكان  يك

 بدين معنا كـه عـاجزان و حقيـران،        . شديدي در مقابل تغيير شخصيت وجود دارد      
اما كسي كه   «آورند،   الهامِ شخصيتِ برتر را همواره تا سطح حقارت خود فرود مي          

در درون خويش بزرگ است، خواهد دانست كه رفيق روحش، آن كـه از ديربـاز                
چشم انتظارش بود، آن رفيق جاويدان، اكنون به راستي از راه رسيده تا اسـارت را         

تر جـاري كنـد و ايـن          حيات عالي  گاه حيات او را به سوي آن       آن... به اسيري برد  
نمايد كه روان انـسان      چنين مي . )73: 1368يونگ  (« ترين خطرات  است لحظة مهلك  

كنـد   تا رسيدن به اين لحظة خطرناك و مهلك از مراحل مقدماتي ديگري عبور مي   
در اين حالـت    . كند ياد مي » فقدان كنش «يا  » تنزل سطح فكري  «كه يونگ از آن به      
ايـن  . رود دهد و تعادل فكري از بـين مـي         م خود را از دست مي     خودآگاهي انسجا 
شـود،   حوصـلگي و افـسردگي در درون احـساس مـي           حالي، بي  امر به صورت بي   

رو شـدن بـا كارهـاي روزانـه را نيـز             اي كه انسان ديگر ميل و جرأت روبه        گونه به
  .)71: همان(. ندارد

تصميمي به سـر      و بي  توصيف احوال مولانا در اين دوران كه در حالت حيرت         
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  :برد، از زبان شمس شنيدني است مي
خواه اين كس در آب سياه افتد، خواه در آتش و خواه در دوزخ؛ . او را مستي خوش است

  )272: 1373شمس تبريزي (كند  او دست در زير زنخ زده است، نظاره مي

. شـود  به ويژه پس از نخستين غيبت شمس، اختلال رواني مولوي شديدتر مي           
فرسـتد، بـه     غزلي كه به اعتقاد بعضي محققان اولين بار مولوي بـراي شـمس مـي              

  :كنندة احوالات دروني و رواني مولوي در اين دوران است خوبي بيان
ــت  ــوده اسـ ــه در ازل بـ ــديي كـ ــه خـ ــوم  بـ ــادر و قيـــ ــا و قـــ ــي و دانـــ  حـــ
ــردي   ــفر كـ ــو سـ ــه تـ ــه از آن دم كـ ــوم   كـ ــو مـ ــديم چـ ــدا شـ ــلاوت جـ  از حـ

ــو   ــال تـــ ــراق جمـــ ــا رادر فـــ ــوم      مـــ ــون ب ــان درو چ ــران و ج ــسم وي  ج
 همچــو شــيطان، طــرب شــده مرجــوم     بــي حــضورت ســماع نيــست حــلال    

  )663:  الف1360مولوي (

اگرچه شمس با دقت و ظرافت مواظب احوال مولوي بود و مولوي هم شيفتة              
شمس شده بود، اما تا رسيدن به خواسـتة حقيقـي شـمس يعنـي تخليـة كامـل و                    

شـايد بـه همـين سـبب شـمس لازم           . د راه درازي در پـيش بـود       شدن از خو   تهي
  :دانست كه به دفعات آموزة اصلي و مهم خود را تكرار كند مي

اين كار دل است، . تر، دورترست تر دورتر از مقصود، هر چند فكرش غامض هر كه فاضل
  )75: 1377شمس تبريزي (كار پيشاني نيست 

 كه به علم معلوم كني، اين راه را رفتن خواهي اين كوشش بحث همان است كه تو مي
  )128: همان(بايد و كوشيدن  مي

كند، از طريق احساس باطني ميـسر        اي كه شمس بر آن پافشاري مي       درك نكته 
ايـن علـم بـه مدرسـه حاصـل          «تأكيد او بر اين كه      . است نه از طريق عقل و علم      

ضوع است و اين     دال بر همين مو    )114: همان(» نشود و به تحصيل شش هزار سال      
خواهند همه چيز را به طريـق        ورزاني كه مي   اي است كه يونگ دربارة انديشه      نكته

دهد كه انديشة علمي را عادت بر آن اسـت كـه چنـين               علمي بفهمند، توضيح مي   
كنـد، امـا اگـر بـه احـساس راه دهـد،              مسائلي را بدون حسن تفاهم بررسـي مـي        
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النوع آفتاب او    روايت آثار باستاني، رب   اين ياري است كه به      «درخواهيم يافت كه    
  )84: 1368يونگ (» .برد را در ارابة خويش همراه مي

هـاي خـود خـسته       شمس براي تفهيم خاموشي و تخلية ذهن از تكرار آموزش         
  : كند چنان بر اين امر پافشاري مي شود و هم نمي

ها سرد   تا آن علم]و[... غبارانگيز است» گفت«گفتيم كه خاموش باشيد تا راهي بيابيد، 
  )130: به. ك.؛ نيز ر271، 190: 1373شمس تبريزي  (.نشود، اين علم گرم نشود

رود كه سخن گفتن را نشان غريبگي        تأكيد شمس بر خاموشي تا آنجا پيش مي       
 و حتي هنگام سخن گفـتن خـود ايـن انتقـاد و ايـراد را وارد                  )770: همان(داند   مي
  )187: همان(» .ها دارم ترين حالت مزه گويم، من بي آنگاه كه سخن مي«: داند كه مي

افزون بر اين، شمس بر مشكلات تخلية ذهن و رسيدن به سكوت مطلق كاملاً              
  : واقف است، چنان كه

و او را كه پر است، ... تمام محروم شد و از خود تمام پر شد هر كه تمام عالم شد، از خدا
  )206: همان. (صد هزار پيغامبر نتوانند تهي كردن

يابـد كـه     كند كه يك محاورة واقعي تنها هنگامي امكـان مـي           يونگ تصريح مي  
رود، زيرا در    صحبت را قبول كند و اين امر از همه انتظار نمي           وجود يك هم  » من«

شـايد آن  «: وي بـاور دارد كـه  . نهايت هر كسي براي تمرين روحي مناسب نيست      
يست، از پي محـاورة تمـرين       فيض خاموش، كه ديگر مورد باور شكاك امروزي ن        

واسـطه   اما چه خواهد شد اگر اين خود مسيح منتظر باشد كه بـي            . روحي در رسد  
  )85: 1368يونگ (» گويد؟ به زبان دل گناهكاران پاسخ مي

مانـد،   نتيجه نمي  پاسخ و بي   هاي شمس بي   كنيم كه آموزش   سرانجام ملاحظه مي  
 در آثار مولوي و بعضي اشـارات        توانيم زيرا بازتاب سخنان شمس را به خوبي مي       

  :گويد شمس خود در اين باره مي. شمس دنبال كنيم
. ذوق شده است ها در نظرم بي فرمايد كه تا با تو آشنا شدم، اين كتاب چنان كه مولانا مي

  )186: 1377شمس تبريزي (
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 و به ويژه    مثنويو دربارة انعكاس آموزش شمس در آثار مولوي همين بس كه            
هـاي او و      او زاده و نتيجة ديدار او با شمس و تحـت تـأثير آمـوزش               ديوان شمس 

شايد به دليل همين تأكيـد شـمس بـر          . فراگيري سكوت عرفاني و خاموشي است     
را، بـه اعتقـاد بعـضي از        » خـاموش «خاموشي و سكوت است كه مولوي تخلص        

  و )نـه : ، مقدمـه  1370مولـوي   : بـه . ك.ر(گزينـد    محققان، بـراي غزليـات خـود برمـي        
ترتيب اكنون مولوي خود منتقد سرسخت انباشتگي اطلاعات و علم است و              بدين

  :گيرد كه از علماي زمان خود ايراد مي
شكافند و چيزهاي ديگر را كه به ايشان  چنين علماي اهل زمان در علوم موي مي اكنون هم

 است و به او اند و ايشان را بر آن احاطت كلي گشته و آنچ مهم تعلق ندارد به غايت دانسته
  )17: 1360مولوي . (داند تر از همه آن است، خودي اوست و خودي خود را نمي نزديك

  :گويد و دربارة سكوت مي
آخر با حرف و صوت سخن نگفت و به كام و زبان . سخن گفت) ع(حق تعالي با موسي 

 است از بايد تا حرف ظاهر شود، تعالي و تقدس، او منزه نگفت زيرا حرف را كام و لبي مي
. حرف و صوت گفت و شنود است با حق پس انبياء را در عالم بي. لب و دهان و كام

  )156: همان(

درسـت ماننـد    «بالاخره مولوي، چنان كه يونگ به درستي توضيح داده اسـت،            
، خـود را بـه      )96: 1368يونـگ   (» تر را احاطه كند    تر كه دايرة كوچك    اي بزرگ  دايره

  كند؛ شمس تسليم مي
 نيستمنگر به چپ و راست كه امكان حذر          لحـق تبريـز چـو در دام كـشيدت         شمس ا 

  )135: 1، ج  الف1360مولوي (

كنـد،   قيد و شرط است كه مولوي خاموشي را تجربه مـي           پس از اين تسليم بي    
نشيند و اين نشستن در مركز سكوت است كه آتشفـشان            يعني در مركز طوفان مي    

آميز نيست اگر بگوييم آنچه از مولوي براي       ين اغراق بنابرا. كند دل مولوي را بازمي   
هاي بعدي به يادگار مانده است، به تمامي حاصل همين آتشفشان روحي بود              نسل

  .شد گرفت، محقق نمي كه تا در مركز سكوت مطلق قرار نمي
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مثنـوي  مانده از مولوي دربارة خاموشي و سكوت عرفاني در غزليات،            آثار باقي 

قدر زياد است كه حتي اشارة كوتاهي بـه آنهـا خـارج از               ارش آن  و ديگر آث   معنوي
اما در اينجا به مناسبت موضوع بـه ذكـر ابيـاتي چنـد از               . حوصلة اين مقاله است   

  :كنيم غزليات بسنده مي
ــارت را    نوشـي  خاموش كه خاموشي بهتـر ز عـسل        ــذار اش ــارت را، بگ ــوز عب  در س

  )35: 1 الف، ج1360مولوي (

 رسـد  خاموش كـين حجـاب ز گفتـار مـي          حجاب تابش خورشيد بي  در خاموشي است    
  )349: 1همان، ج (

 در بانـــــگ درآرد ايـــــن جهـــــان را   خــــاموش كــــه آن جهــــان خــــاموش
  )55: 1همان، ج (

 كاش نبودي ز زبان واقـف و دانـا دل مـن            بس كن كه اين گفت زبان هست حجاب دل و جان          
  )183: 1همان، ج (

 

 

 

 

 

چون برسي به كوي ما خ

 رسد وگوي ما گرد و غبار مي      زآنكه ز گفت   امشي است خـوي مـا     
  )223: 1همان، ج (

ــان و رازدان    شـــمس تبريـــزي گـــشايد راه شـــرق    ــسته دهـ ــوي بـ ــون شـ  چـ
  )270: 2همان، ج (

 و  95: 1، ج   288: 2، ج   310: 1ج  : به.ك.هاي ديگر نيز ر    براي بعضي از نمونه   (
(...  

بـه عنـوان چنـد مثـال     . پرداختـه شـده اسـت    نيز بارها به اين مفهوم   مثنويدر  
  :خوانيم مي

ــت اســت   صبر و خاموشـي جـذوب رحمـت اسـت          ــشان عل ــشان جــستن ن ــن ن  وي
  )128: 3، ج 1369ـ1370مولوي (

ــصتوا« ــو  » انـ ــان تـ ــر جـ ــا بـ ــذير تـ ــزاي   بپـ ــان جــ ــد از جانــ ــصتوا«آمــ  »انــ
ــي  ــاهي ب ــد گ ــي چن ــب و ب ــو ل ــوش ش  و آنگهــان چــون لــب حريــف نــوش شــو گ

  )106: 5 ج همان،(

 يــك روز امتحـان را گنــگ بــاش ! خواجـه  چنـــد گفتـــي نظـــم و نثـــر و راز فـــاش
ــرد كــم ــت  م ــده را فكــري اســت زف  قشر گفـتن چـون فـزون شـد، مغـز رفـت             گوين

  )61: 5همان، ج (
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 تصحيح نيكلـسون    مثنويو از اين قبيل است، بيت معروف زر، هر چند كه در             
  :و استعلامي نيامده است

ــاش  گ بـــاش و لال بـــاشچنـــد روزي گنـــ ــال بـ ــرّ حـ ــاي سـ ــد از آن گويـ  بعـ
  )224: 1375كاشفي : به نقل از(

تا آن كه سرانجام مولوي با فراگرفتن سكوت عرفاني از شـمس تولـد دوبـاره                
از بايزيدي بيرون آمدم چون مـار از  «: چون آن عارف بزرگ كه گفت   يابد و هم   مي

آيـد   پوست مولويِ عالمِ متشرع بيرون مـي  او نيز از    . )160: 1تا، ج    عطار، بي (» پوست
هاي او به مولويِ عارفِ عاشـقِ        هاي شمس تبريزي و راهنمايي     و به سبب آموزش   

  :گويد خود او در اين باره مي. گردد جاودانه بدل مي
 ام يك بـار زايـد آدمـي مـن بارهـا زاييـده             مانند طفلي در شكم من پرورش دارم ز خون        

  )4: 2 الف، ج 1360مولوي (

 خويشدهد ز افسون     هر زمانم عشق جاني مي     من نيم موقوف نفخ صور همچون مردگان       
  )508: 1همان، ج (

افزون بر اين، مولوي مراحل سلوك خود را، به ويژه غـرق شـدن خودآگـاهي                
  :را در غزلي با مطلع) چون بي(در ناخودآگاهي ) چون(

 م را دوزخي سازد دو چشمم را كند پر خون         دل چه دانستم كه اين دريا مرا زينسان كند مجنـون         

  :رسد كه دهد، تا به اين بيت مي توضيح مي
  چو اين تبديل  

 

 

 

 

 

 

 

 

ها آمد نه هامون ماند و نـه دريـا

 »چـون  بـي «غرق اسـت در     » چون«چه دانم من اگر چون شد كه         

  )201: 2همان، ج (

و يا ناگهاني هاي گاه به گاه      در پايان، اين نكته قابل يادآوري است كه مسافرت        
چنـان كـه شـمس خـود        . گرفته اسـت   شمس به ظاهر با هدف معيني صورت مي       

 و  )265: 1373شـمس تبريـزي     (» فـراق پزنـده اسـت     «: كنـد كـه    چندين بار تأكيد مي   
هاي شمس بـراي تهـذيب اخلاقـي او          كند كه مسافرت   مولوي گويا خود قبول مي    

توان   به موارد زير مي    مسديوان ش براي نمونه با يك تورق سرسري در        . بوده است 
  :اشاره نمود

ــشا   شــــمس حــــق اي مفخــــر تبريزيــــان ــا برگــ ــو بيــ ــب را تــ ــستم لــ  بــ

www.SID.ir


  ابراهيم استاجي  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة  /     

24

ــن   ــمس ديـ ــهم شـ ــز شـ ــسرو تبريـ ــشا   خـ ــا برگــ ــو بيــ ــب را تــ ــستم لــ  بــ
  )110 و 109: 1ج ، الف1360مولوي (

 تابش تو جامد است    كين روح با كار و كيا بي       اي معدن نور و ضيا    ! اي شمس تبريزي بيا   
  )130: انهم(

 كان اصل هر انديـشه و گفتـار مـرا يافـت            امروز نه هوش است و نه گوش است و نه گفتار          
  )134 :2ج، همان(

 منگر به چپ و راست كه امكان حذر نيست         الحــق تبريــز چــو در دام كــشيدت شــمس
  )135 :1ج، همان(

 امل است شمس تبريزي كنون اندر كمالت ك      گر بنتواني ز نقص خود شدن سوي كمـال        
  )161: همان(

ــت   شـــمس تبريـــزي بـــه نـــور ذوالجـــلال  ــرار ماســ ــة اقــ ــالم مايــ  در دو عــ
  )169: همان(

ــز رو ز شــرق   مــن هدهــدم حــضور ســليمانم آرزوســت بنمــاي شــمس مفخــر تبري
  )176: همان(

ــت   تبريز چون بهـشت ز ديـدار شـمس ديـن           ــدارم آرزوس ــه و دي ــشت رفت ــدر به  ان
  )181: همان(

ــ ــود مفخــر تبريزي ــه ب  كز غم عشق اين تنم بر مثل موست موست         ان شــمس حــق آگ
  )187: همان(

بينانه دريافته بـود كـه        گويا شمس اين نكته را حاذقانه و باريك        ،از سوي ديگر  
مولوي به او وابستگي شديدي پيدا كرده و ايـن رابطـة مـراد و مريـدي مطلـوب                   

شـايد  . نگريسته اسـت   تر مي  هاي دورتر و متعالي    شمس نبوده است، زيرا او به افق      
او با اين ترفندها در پي آن بوده است تا مولوي نه شمس تبريـزي، بلكـه شـمس                   

  :گويد مولوي مي. دروني خود را بيابد و سرانجام اين مقصود او حاصل شده است
ــه نــــور كبريــــاييم     ــا زنــــده بــ ــناييم   مــ ــخت آشــــ ــه و ســــ  ...بيگانــــ
ــت    ــه اسـ ــود بهانـ ــز خـ ــمس تبريـ ــه حــــسن  شـ ــاييم بــ ــاييممــ  لطــــف مــ
 )2(كـــاو شـــاه كـــريم و مـــا گـــداييم     بــــا خلــــق بگــــو بــــراي رو پــــوش

  )82: 2همان، ج (
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  نتيجه

چنان كه ديديم، سكوت عرفاني يا به عبارت ديگر تعطيل كردن حـواس ظـاهري و                
وسيله سـالك بتوانـد از عـوالم روحـاني لبريـز             شود تا بدين   باطني باعث تخلية ذهن مي    

جا كه خودآگاه همواره در مقابل ناخودآگـاه مقاومـت           اسانه از آن  شن به تعبير روان  . گردد
شود تا ناخودآگاه زبان به سخن بگشايد و در          كند، رسيدن به سكوت مطلق باعث مي       مي

بيـان  . پيونـدد  صورتي كه ناخودآگاه بر خودآگاه پيروز شود، تولد دوباره بـه وقـوع مـي              
يافتيم كه يكي از كساني كـه بـه يـاري    در. چنين تحولي جز با زبان رمز قابل بيان نيست   

. يابد، مولوي است   شود و تولّد دوباره مي     شمس تبريزي، به اين سكوت عرفاني نائل مي       
دهد كه ناخودآگـاه او زبـان بـه سـخن      ، نشان ميديوان شـمس نگاهي به آثار او، به ويژه    

همة آثار  شود كه    گشوده است و از درون مولوي متشرعّ، مولوي عارف و عاشق زاده مي            
  .اش به بعد از اين مرحله تعلق دارد عرفاني

از سوي ديگر، اين شمس تبريزي بود كه خاموشي و سكوت را به مولوي آموخت،               
تـرين   چرا كه اين طبيب حاذق روان دريافته بود كه انباشتگي اطلاعات در مولـوي مهـم               

شـمس  (» كه تعلم نيز حجـاب بـزرگ اسـت        «مانع است و به همين دليل به او آموخت          
به همين دليل شمس با دقت مراقب احوال مولوي بـود و مولـوي           ). 202: 1377تبريزي  

نيز شيفتة شمس، اما تا رسيدن به سكوت عرفاني كامـل راهـي دراز در پـيش بـود و از                     
  .نمود هاي خود را تكرار مي رو شمس به دفعات آموزه اين

ر حال مولوي و پديـد آمـدن   نتيجه نماند، چنان كه تغيي هاي شمس بي   سرانجام آموزه 
هـاي او و    ، نتيجة ديدار او با شمس، تـأثير آمـوزش         مثنوي و   ديوان شمس آثار او، به ويژه     

شايد به دليل تأكيد فراوان شـمس بـر خاموشـي بـود كـه       . فراگيري سكوت عرفاني بود   
سـرانجام بـا تـسليم كامـل مولـوي بـه            . را براي خود برگزيد   » خاموش«مولوي تخلّص   

كنـد و   سكوت، با نشستن در مركز اين توفان، آتشفشان دلش سر باز مي     بة  شمس و تجر  
يابـد و بـه مولـويِ عاشـق و           سرانجام مولوي با فراگرفتن اين سكوت، تولّد دوباره مـي         

گـاه و ناگهـاني      هاي گـاه و بـي      رسد مسافرت  به نظر مي  . گردد اي بدل مي   عارف جاودانه 
خواسته است با اين ترفنـد موجـب         گرفته و وي مي    شمس، با هدف خاصي صورت مي     
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شود تا مولوي نه شمس تبريزي، بلكه شمس دروني خـود را بيابـد كـه سـرانجام ايـن                    
  .مقصود وي حاصل آمده است

  

  نوشت پي

  :برگرفته از اين بيت حافظ است) 1(
 كه من خموشم و او در فغان و در غوغاست          در انــدرون مــن خــسته دل نــدانم كيــست

  )68 :1، ج 1362حافظ (

اند، امـا بـه دو       را، اگرچه يكي شده   » او«و  » خود«درباره اين كه مولوي در اين غزل        ) 2(
خواند، رجوع شود به تحليلـي جـامع از يونـگ دربـارة موسـي و ذوالقـرنين يـا                     نام مي 
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